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نقدى بر فيلم «هابيت»
يك سفر پيش بينى نشده

«روزى روزگارى 
يك هابيت بود...»

شخصيت اصلى فيلمى كه يكشنبه  �
هفته گذشته اكران شد، فيلمنامه نويسى 
هاليوودى است – با نقش آفرينى كالين 
فارل - كه اگرچه يك عنوان خوب براى 
ــرده: «هفت  ــنامه اش انتخاب ك نمايش
ــرح خاصى  ــا هنوز هيچ ط روانى»، ام
ــدارد.  ــنامه اش ن ــتان نمايش براى داس
داستان اصلى فيلم«هابيت» – كه اين 
هفته بر پرده سينما مى رود- نيز تقريبا 
ــت. در اوايل  ــده اس همين طور خلق ش
ــه تالكين در  ــه 1930 آن زمان ك ده
دانشگاه آكسفورد تدريس مى كرد، يك 
ــرگرم تصحيح اوراق امتحانى  روز كه س
ــفيد  ــود يك برگه س ــجويانش ب دانش
ــت: «درون  پيدا كرد و بر روى آن نوش
ــوراخى در اعماق زمين يك هابيت  س
زندگى مى كرد.» و در واقع اين نخستين 
ــد كه در سال 1937  جمله از كتابى ش
به عنوان كتاب كودكان به چاپ رسيد. 
ــه نوعى خلاقيت بى پايان  اين كتاب ك
ــى زود به يك  ــوج مى زد، خيل در آن م
پديده ادبى بزرگ تبديل شد و سال ها 
بعد بر اساس آن يك كتاب سه جلدى 
ــه گانه – منظور ارباب  ــك فيلم س و ي
حلقه ها- بسيار موفق درباره زندگى در 
زمين ميانه و در بين موجودات عجيب 
ــاخته شد. و  ــته و س و غريب آن، نوش
ــن، فيلمنامه نويس  ــالا پيتر جكس ح
نيوزيلندى، كه بعد از «ارباب حلقه ها»، 
ــگ»  ــى همچون«كينگ كون فيلم هاي
ــت داشتنى»  ــتخوان هاى دوس و «اس
ــت؛ بار ديگر به  را كارگردانى كرده اس
علاقه ديرينه اش به موجودات خيالى 
دنياى تالكين روى آورده و با همكارى 
فران والش، فيليپا بوينز و گيلرمو دل 
ــتان «هابيت»  تورو، با اقتباس از داس
ــه گانه غول آساى ديگر ساخته  يك س
است كه اولين قسمت آن اين هفته به 

روى پرده مى رود. 

ــه گانه  ــر كدام از فيلم هاى اين س ه
حدود سه ساعت است، به همين دليل 
ــدازه كافى  ــن و همكارانش به ان جكس
ــتان خود دارند،  زمان براى گفتن داس
ــم مى گذرد تا  ــدود 20 دقيقه از فيل ح
همان جمله معروفى كه تالكين كتاب 
ــاس آن نوشت، گفته  «هابيت» را براس
ــود: «درون سوراخى در اعماق زمين  ش
ــى مى كرد.» آنچه در  يك هابيت زندگ
ــم در واقع گريزى  ابتداى فيلم مى بيني
است به داستانى كه پس از مرگ تالكين 
چاپ شد و توضيح مى دهد كه چگونه 
ــار مصيبت  ــهر زيرزمينى اربور دچ ش
ــه آتش از  ــود و تعدادى اژدها ك مى ش
ــان بيرون مى ريزد و تشنه طلا  دهان ش
ــوم مى آورند و  ــهر هج ــتند، به ش هس
دوارف هاى ساكن آن را تبعيد مى كنند. 
ــه با مرگ و  ــونت بار ك اين حادثه خش
ويرانى فراوان همراه است، از همان ابتدا 
ــدار مى دهد كه فقط  ــه مخاطب هش ب
كودكانى مى توانند فيلم را تماشا كنند 
كه بسيار قوى و جسور باشند. ماجراى 
ــو بگينز به  ــفر پرخطر بيلب ــم با س فيل
پيشنهاد گندالف جادوگر، ادامه مى يابد. 
ــتانى  ــت» داس ــوع «هابي در مجم
جذاب و ماجراجويانه دارد كه مخاطب 
ــال مى كند، اما در  ــتياق آن را دنب با اش
اين فيلم اثرى از تشريفات و زرق و برق 
سه گانه قبلى جكسن - ارباب حلقه ها- به 
ــر تالكين و  ــم نمى خورد. حتى اگ چش
ــت نداشته  دنياى كتاب هايش را دوس
باشيد، باز هم مى توانيد از تماشاى فيلم 
لذت ببريد. مى توان ادعا كرد اين فيلم 
ــه با كتابى كه تالكين نوشته  در مقايس
ــت و صحنه هاى  ــر آزاردهنده اس كمت
خشن، كمتر در آن تصوير شده اند. يك 
موضوع مثبت ديگر درباره فيلم آن است 
كه در آن كمتر به فيلم ها يا سريال هاى 
ــاخته شده اند،  تلويزيونى كه پيشتر س
ارجاع داده مى شود و همين درك فيلم 

را براى مخاطب راحت تر مى كند. 
منبع: گاردين 
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مثل شطرنج بازها حركت بعدى را حدس مى زنيم
على سـرابى در چند كار آخر شما بازى كرده است. به نظر مى رسد كه  �

بعد از نوشتن در تاريكى به يك جور تكرار افتاده است. شايد هم بايد بگويم 
در صحنه شـكل ديگرى به نظر مى رسد. شايد هم، چون در كارهايى چون 
نوشتن در تاريكى و خشكسالى و دروغ سال 88 خيلى خوب بازى كرد توقع 

ما از بازى اش بيشتر باشد؟ 
ــاگران درباره بازى على در برهان، صفر و صد است. بيشتر صد و  نظر تماش
برخى هم صفر. من نظرهاى خيلى مثبتى درباره بازى او در برهان خوانده ام و 
برخى هم با بازى اش مثل شما ارتباط برقرار نكرده اند. ما دفترى داريم كه مردم 
در آن نظرشان را بعد از تماشاى نمايش يادداشت مى كنند. بعضى ها كه پيش 
ــته اند. تماشاگرى  از اين بازى هاى على را نديده اند خيلى از بازى او تعريف نوش
ــتيم كه از بچه هاى پشت صحنه اسم على را پرسيده و در دفترش نوشته  داش
كه كارهاى بعدى اش را ببيند. اين آدم اولين بارى است كه على سرابى را ديده 
پس على توانسته مجاب كننده بازى كند و در كارش موفق است. به هرحال شما 
به عنوان تماشاگرى كه چندين كار از او ديديد اگر اين تلقى را داريد به  گمانم 
ــرابى بايد اين اظهارنظر شما را بخواند و فكر كند چه اتفاقى در كارش  على س

افتاده است.
اما اين را به صراحت مى گويم كه واقعا براى نقش خودش زحمت مى كشد. 
ــعى دارد خودش را بى نظير كند. البته اين نقش قابل مقايسه با نقشش در  س
نوشتن در تاريكى نيست. شايد شما از بازى تيپيكال خوشتان نمى آيد ولى على 
براى بازى در نقشى دو برابر سن خود ناگزير است مقدارى تيپيكال بازى كند. 
گفتم مقدارى تيپيكال، چون مى بينم كه على تلاش مى كند با رعايت جزييات 
ــخصيت تبديل كند. بنابراين به گمانم همان طور كه  در بازيگرى تيپ را به ش
گفتيد شما توقع تان از بازى على سرابى بالا رفته است. البته اين دامنگير همه 

كسانى است كه در عرصه خودشان خيلى خوب ظاهر مى شوند. 
 ولى بقيه بازيگران خوب هسـتند؛ اما بازيگرى كه بازى اش توى چشم  �

مى آمد به نظر من آيدا كيخايى بود. نه چون در همه صحنه ها هست. چون 
واقعـا كاملا آدم را با بازى اش تحت تاثير قرار مى دهد. اين يك بخشـى ا ش 
شايد به اين دليل باشد كه شما با آيدا زندگى مى كنيد، اين نقش ها را داريد 
براى او مى نويسيد. اما اين يك دليل است بايد دلايل ديگرى هم داشته باشد 

كه اين قدر پيشرفت كرده است. 
خوشحالم كه از شما هم مى شنوم. من هم كه شايد به بازى او عادت كرده ام 
چون با او زندگى مى كنم تغيير و پيشرفت آيدا را مى فهمم. آيدا در برهان خيلى 
ــت كه به كارش، به حرفه اش اعتقاد دارد و  خوب بازى مى كند. دليلش اين اس
عشق مى ورزد. من مى بينم كه چقدر وقت براى نقشش مى گذارد. در خشكسالى 
ــال 88 هم اجراى سال 90 ديده  ــانى كه بازى او را هم در اجراى س و دروغ كس
بودند، مى گفتند در سال 90 خيلى بهتر از سال 88 بوده است. اما بازى تاثيرگذار 
آيدا در برهان دليل ديگرى هم دارد. آيدا مضمون مهم اين نمايش «غم از دست 

دادن» را عميقا درك كرده است. 
 اتفاقا من هم مى خواسـتم اشاره كنم كه به نظر مى رسد از دست دادن  �

پدرش در سـال جارى شبيه اتفاقى اسـت كه براى نقش كتايون در برهان 
مى افتد و براى همين با او احساس نزديكى مى كند؟ 

دقيقا. آيدا كاملا وضعيت روحى كتايون را مى فهمد. مى داند كتايون چه 
حسى دارد، مى داند چطور بازى اش كند. دليل هاى انتخاب نمايشنامه برهان 
را براى اجرا گفتم، آخرين دليل را هم اضافه كنم: برهان را كار كردم چون 
خودم و آيدا نياز داشتيم كارش كنيم. با درگذشت پدر آيدا گمان مى كردم 
اين نمايش مى تواند تسلى دهنده او باشد و رهايش كند. كاملا موافقم كه آيدا 
خوب از پس نقشش برآمده است. و همان طور كه گفتيد مهدى پاكدل هم 
نقشش را درست بازى مى كند. مى دانيد كه قرار بود پيمان معادى اين نقش 
را بازى كند. وقتى مهدى وارد كار شد من نمايشنامه را مطابق ويژ گى هاى او 
بازنويسى كردم. و اما تنها كسى كه من پيش از اين تجربه كار با او را نداشتم، 
بهنوش طباطبايى است كه از بودنش در اين كار خيلى راضى ام. تماشاگران 
هم بازى اش را در برهان تحسين مى كنند. هوهوبا نام اولين صحنه اى  است 
كه بهنوش در برهان بازى مى كند. من اين صحنه را براى بازى باران كوثرى 
نوشته بودم، ولى وقتى بهنوش وارد شد جور ديگرى اين صحنه را بازى كرد 
و مرا واداشت متناسب با او همان صحنه را تغيير دهم و صحنه هاى ديگر را 
با تصور بازى او بازنويسى كردم. يادم است روزهاى اول تمرين وقتى بازيگران 
ــورن را خواندند، صحنه اى جدى و  ــنامه اصلى ديويد اوب صحنه دوم نمايش
ــنى طنز اين فضاى عصبى را اندكى شكستم. هنوز  عصبى بود. من با چاش
آن زمان باران كوثرى بازى مى كرد. بعد بهنوش آمد و ديالوگ ها را به شيوه 
خودش گفت. باران يك جور ديالوگ ها را بازى مى كرد كه خوب بود؛ بهنوش 

يك جور ديگر خوب. اين جذابيت تئاتر است. 
 اشـاره كرديد به باران كوثرى و پيمان معادى. اين كار وقتى شروع شد  �

با اسـم اين دو نفر بـود؛ اما يك باره هر دوى اينها از كار رفتند و قرار شـد 
مهدى پاكدل و بهنوش طباطبايى بازى كنند. اما چطور شد كه پيمان معادى 

از اين كار رفت؟ 
پيمان براى بازى در يك فيلم به خارج از كشور رفت. گفت كه سعى مى كند 
ــيد و ما هم با  ــد. پروژه اى كه در آن بازى مى كرد طول كش زود برگردد اما نش

فرهنگسرا قرارداد داشتيم و نمى توانستيم بيشتر منتظر بمانيم. 
چرا اين كار در نياوران اجرا شد؟ به نظر سالن خوبى نمى آيد و مناسب  �

كار شما نيست از يك طرف و از طرف ديگر اينكه اينجا خيلى تماشاگر ندارد. 
البته اسـم شما و بازيگران تان خودبه خود تماشاگر هم مى آورد. مى دانم كه 

تماشاگران بسيارى اين كار را ديده اند. 
تئاترشهر يك مصوبه داشت كه من وقتى در شوراى هنرى تئاترشهر بودم 
تصويب شد. من با اين مصوبه مخالف بودم ولى به هرحال راى آورد. طبق اين 
مصوبه قرار بر اين بود اگر كسى سال 90 در تئاترشهر اجرا كرده در سال 91 به او 
فرصت اجرا داده نشود. گرچه چندان پايبندى به اين مصوبه نديدم ولى به سهم 

خودم صلاح دانستم براى اجرا در سال 91 درخواست اجرا به تئاترشهر ندهم. 
 دقيقا به نظر مى آيد كه فقط شما به اين مصوبه عمل كرديد؟  �

ــون اين مصوبه  ــتم چ ــه احترام مى گذاش ــد به اين مصوب ــن باي م
غيرحرفه اى در دوران حضور من در شوراى هنرى تصويب شد. از طرف 
ــهر هم كم بود. يك گروه نمى تواند با 30  ديگر تعداد اجراهاى ايران ش
ــتم  ــتد، اميدى هم نداش اجرا و بدون كمك دولتى روى پاى خود بايس
هيچ كمكى از شوراى حمايت شامل حال ما بشود. نياوران را براى اجرا 
ــى درخواست اجرا در آن دارد و  انتخاب كردم با اين اميد كه كمتر كس
مى توان دست كم 50 روز در آن اجرا كرد. اقرار مى كنم كه نگران بودم 
كارمان كم تماشاگر باشد. خطر كردم و حاضرم بودم خطر كنم ولى براى 
رعايت آن مصوبه غيرحرفه اى به تئاترشهر درخواست اجرا ندهم و به 30 
ــهر بدون كمك دولتى هم كه راضى نبودم. از بازيگرانم  اجرا در ايران ش
ــر را به جان خريدند. با  ــجاعانه همراهى ام كردند و خط ممنونم كه ش
ــاگرى كه هوادار كارهاى گروه ما باشد لابد تا اينجا  خودم گفتم تماش
ــد وصفش دهان به دهان خواهد  هم خواهد آمد و اگر كارمان خوب باش
چرخيد و مردم منطقه شميرانات هم براى تماشاى كارمان خواهند آمد. 
خوشبختانه همين طور شد و از شب اول تا امروز سالن ما پر بوده. سالن 
فرهنگسرا هم اگر دستى به سر و رويش بكشند، سالن خوبى خواهد شد. 
گويا مشكل امكانات نورى دارد كه اميدوارم درست شود. لابد اين فقر نور 
دليلش تداوم  نداشتن تئاتر در اين سالن است. اميدوارم از اين به بعد در 

اين سالن مدام تئاتر اجرا شود تا مشكلاتش پيدا و حل شود. 
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نماى نزديك

«پيتر جكسن» از نگاه سه فيلمساز: ادگار رايت، نيل بلومكمپ و برايان سينگر

فيلم هاى كارگردان عاشق سينما
اين روزها دستيابى به عنوان افتخارى »بهترين هاى نيوزيلند» روز به روز سخت تر و 
سـخت تر مى شود، البته هنوز هم هستند افرادى كه اين افتخار نصيب شان مى شود 
كـه از آن جمله اند ريچى مك كاو، برنده جام جهانى راگبى و كارل اربن، بازيگر نقش 
قاضى دِرِد (Dredd) در شهر افسانه اى مگاسيتى در يك سريال كميك به همين نام 
كه هر دو از نيوزيلندى هاى موفق به شمار مى روند. با اين حال، بهتر است بگوييم پيتر 
جكسن نيوزيلندى نيز با كارنامه اى درخشان در فيلمسازى، پشتيبانى پروپا قرص از 
سوى صنعت سينما و سه فيلم«هابيت» كه به زودى اكران خواهند شد، به اين زودى ها 
دسـت از اين عنوان افتخارآميز برنمى دارد. مجله امپاير با سـه نفر از فيلمسازان كه 
هر يك نظرات متفاوتى درباره جكسـن و فيلم هايش دارنـد مصاحبه كرده و از آنها 
درباره احترام و علاقه اى كه به اين كارگردان نيوزيلندى دارند، پرسـيده است كه در 

زير مى خوانيد. 

 اولين بار كدام يك از ساخته هاى جكسن را ديديد؟  �
ــدم و «مرده مغز» هم زمانى كه من به  ادگار رايـت: فيلم«ناگوارى» را در ويديو دي
كالج هنر مى رفتم براى اولين بار اكران شد. آن روزها اگر خارج از لندن بوديد، فيلم هايى 
مانند «ناگوارى» و «ملاقات با فيبلزها» اكران نمى شد. البته آن سال به طور غيرمترقبه اى، 
سينماى يو سى اى فيلم «مرده مغز» را اكران كرد (مى خندد) و يادم مى آيد كه تنهايى 
رفتم و فيلم را ديدم و چنان از ديدن فيلم شگفت زده شدم كه شب بعد عده اى از دوستانم 
را براى ديدن فيلم به سينما بردم. از فيلم «ناگوارى» خوشم آمد اما فيلم «مرده مغز» 
نفسم را بند آورد. جاه طلبى و خلاقيت هاى ديدارى فيلم مرا به ياد «مرده شيطانى 2» 
ــن با بودجه اى اندك توانسته بود  ــخت بود كه چطور جكس مى انداخت باورش برايم س
چنين شاهكارى خلق كند. در واقع وقتى داشتم فيلم «شأن مردگان» را مى ساختم به 
نوعى تحت تاثير«مرده مغز» جكسن بودم و دايم با خودم فكر مى كردم:«واى پسر ببين 
ــن با كمترين بودجه، چه كار كرده است!» راستش، چهره پرداز فيلم «شأن  پيتر جكس
مردگان»، استوارت كنران، يكى از چهره پردازان فيلم «مرده مغز» هم بود. وقتى گفت كه 
يكى از عوامل فيلم جسكن بوده بلافاصله او را استخدام كردم. يادم مى آيد ازش پرسيدم 
ــيد؟ او هم جواب داد:«شش هفته.» در حالى  فيلمبردارى «مرده مغز» چقدر طول كش
كه من فيلم «شأن مردگان» را در هشت هفته تمام كردم. واقعا برايم عذاب آور بود. البته 
بعدها كه با جكسن آشنا شدم ازش پرسيدم كه فيلمش را در چه مدت ساخته بود و او 

گفت كه تقريبا سه ماهه! (باز مى خندد.) 
نيل بلومكمپ: 16 سالم بود كه در كشور آفريقاى جنوبى براى اولين بار فيلم «مرده 
مغز» جكسن را ديدم. فيلم هاى بعدى كه از او ديدم سه گانه «ارباب حلقه ها» بود. فكر 
كنم 19 سالم بود و از آنجا كه در بخش جلوه هاى ويژه رايانه اى مشغول به كار بودم، از 
همان ابتدا هياهوى اينترنتى درباره فيلم را دنبال مى كردم. اگرچه اين هياهو را دوست 
داشتم اما خودم را هميشه خارج از دنياى تالكين احساس مى كردم. اما هرچه سنم بالاتر 
رفت علاقه ام به فيلم هاى فانتزى هم بيشتر شد. اما وقتى وارد 20 سالگى شدم فيلم هاى 
فانتزى خيلى در دنياى من جايى نداشت. خب، راستش را بخواهيد اين ادعا خيلى هم 
درست نيست چون آثار فرانك فرازتا و بوريس ولجو تاثير عظيمى بر من داشتند شايد 
ــم نمى آمد. راستش وقتى فيلم  ــد بگويم كه از كتاب هاى فانتزى خيلى خوش بهتر باش
«ارباب حلقه ها» را ديدم از تصاوير و دنيايى كه خلق شده بود هيجان زده شدم، اما باز هم 
حس يك غريبه را داشتم. تا اين كه فيلم ها اكران شد و من واقعا آنها را دوست داشتم. 

 اولين ملاقاتتان با جكسن كى بود؟  �
برايان سينگر: خيلى سال پيش در شب ميهمانى اسكار همديگر را ملاقات كرديم. 
جكسن بذله گوى قهارى است و من دو تا خاطره خوب از بذله گويى هايش دارم كه در هر 
دو خودم مركز توجه بودم. من به جكسن كمك كردم تا ايان مك كلن را مجاب كند در 
نقش گندالف بازى كند و جكسن هم در جواب اين كمك من نامه اى تشكرآميز برايم 
نوشت و نسخه اى از فيلم مستندش به نام «نقره فراموش شده» را فرستاد كه ادعا مى كرد 
نيوزيلندى ها سينما و فيلم كمدى را اختراع كرده اند و اينكه فيلم ها از تخم مرغ ها ساخته 
شده اند. راستش اين فيلم مستند از تلويزيون نيوزيلند هم پخش شد و مردم نيوزيلند فكر 
مى كردند كه اين ادعا كاملا صحت دارد. نكته جالب توجه درباره او آن است كه: او هيچ 

چيز را خيلى جدى نمى گيرد. 
رايت: يادم مى آيد كه براى اولين اكران فيلم «ارباب حلقه ها» به ميدان لايسستر رفته 
بودم، اولين بار او را همان جا ديدم. اين ملاقات قبل از آن بود كه من فيلم «شأن مردگان» 
را بسازم به همين دليل شايد او مرا به ياد نياورد، اما من او را در راه پله سينما گرفتم و به 
او گفتم كه فيلم خيلى جالب و هيجان انگيزى ساخته است. البته اولين ملاقات جدى من 

با او زمان ساختن فيلم «شأن مردگان» بود. 
 به نظر شما كدام ويژگى، آثار او را از سايرين متمايز مى كند؟  �

رايت: تمام فيلم هاى پيتر حكايت از عشق عميق او به سينما دارند و همين ويژگى 
است كه باعث مى شود من براى او به عنوان يكى از محبوب ترين كارگردانان دنيا، احترام 

ــم. حتى در فيلمى مانند «مغزمرده» - كه بيش از اندازه شلوغ است و  زيادى قايل باش
شوخى هاى زمخت و ناپخته در آن بسيار ديده مى شود- نوعى گرما و دلچسبى خاص 
موج مى زند. به نظر من در تمام آثار وى، از فيلم مستند «نقره فراموش شده» گرفته تا 
ــم مى خورد؛ همين و بس. من  ــقى عظيم به رسانه سينما به چش «كينگ كونگ» عش

هميشه اين رويكرد را در تمام آثار وى مى بينم. 
ــايل مربوط به   بلومكمپ: در مورد «مرده مغز» بايد بگويم كه فيلم را به دليل مس
ماشين چمن زنى دوست داشتم. به طور كلى اين فيلم خاص يك كميك خونريز درباره 
ــت. من از اينكه فيلم چيزى را پنهان نمى كند و با مسايل صادقانه برخورد  زومبى هاس
مى كند خوشم مى آيد و عميقا مرا تحت تاثير قرار مى دهد. در فيلم«منطقه 9» هم پيت 
ــت، اينكه با وجود  ــاله اهميت مى داد. يك چيز در مورد او صادق اس خيلى به اين مس
ــت، هميشه نوعى عشق حقيقى و كودكانه به  ــينما كسب كرده اس موفقيتى كه در س
فيلمسازى دارد؛ و به نظر مى رسد هرگز با ديد تجارى نگاه نمى كند. و فقط عشق خالص 

به صنعت فيلم است كه توجيه كننده اين حالت اوست. 
ــراى من هم آموزنده بود  سـينگر: بودن در كنار عوامل مجموعه «كينگ كونگ» ب
ــش» – كه در آن  ــه از آن در فيلم خودم به نام «جك غول ك ــش چرا ك ــم الهام بخ و ه
تعامل بين انسان ها و غول ها با استفاده از روشmotion capture به تصوير كشيده 
ــيارى از همان اسباب بازى هايى  ــود- بسيار بهره بردم. در اين فيلم من هم از بس مى ش
استفاده كردم كه جكسن در فيلم«كونگ» به كار برده بود. پيتر انسان بامزه، شوخ طبع 

و دوست داشتنى است. 
 كدام ويژگى او بيشتر شما را جذب مى كند؟  �

رايت: به نظرم نكته جالب توجه درباره او آن است كه همواره مى كوشد راهى پيدا كند 
تا هويت خود يا در واقع جنبه سينماى خانگى بودن توليدات خود را از دست ندهد- و 
اين موضوع حتى در مورد آثار او در مقياس بزرگ نيز صدق مى كند. براى مثال اگرچه 
مقياس فيلم هاى«كينگ كونگ»، «ارباب حلقه ها» و «هابيت» بسيار عظيم هستند اما 
جكسن مى كوشد تا آن حس خانوادگى را در تمام آنها حفظ كند. من خودم سر صحنه 
فيلمبردارى«كونگ» حضور داشتم و آن عشقى كه بين تمام عوامل فيلم جارى بود را 
ــت اندركاران فيلم هاى جكسن به نوعى به درون دنياى  مى ديدم، به نظر من تمامى دس
فيلم هاى او مهاجرت مى كنند و حس مى كنم باشكوه ترين كلبه صنعت سينماى دنيا را 

خلق مى كنند. 

ــت كه من موفقيتم در سينما را مديون پيتر  ــى نيس بلومكمپ: جاى هيچ پرسش
جكسن هستم. او اگر به كار يك فيلمساز ايمان داشته باشد، همه كار برايش مى كند و از 
هيچ كمكى مضايقه ندارد. هيچ قدرت خارجى بر او تاثيرگذار نيست. زمانى كه تحت فشار 
ــد، به راحتى آرامش خودش را حفظ مى كند. همزمان كه مراحل مقدماتى ساخت  باش
فيلم «استخوان هاى دوست داشتنى» را طى مى كرد، توجه اش به فيلم «خوره» هم بود و 
در واقع بين دو پروژه تقسيم شده بود. زمان هايى كه به فيلم «خوره» توجه مى كرد، در 
ذهنش درباره«استخوان هاى دوست داشتنى» برنامه ريزى مى كرد البته جالب اينجا است 
كه حتى در بدترين و سخت ترين شرايط اين مرد هرگز حس بذله گويى و شوخ طبعى اش 
ــوم كه تا چه  ــت نمى دهد. هر وقت كه كارى را با او آغاز مى كنم، متوجه مى ش را از دس
اندازه او را دوست دارم. پيتر بسيار خونگرم و صميمى و در عين حال بامزه است. هر زمان 
كه با او سر لج مى افتم او تسليم مى شود و حرف مرا مى پذيرد. هميشه جوك مى گويد 
ــت داشتنى است كه راحت مى شود با او رفيق شد. كوچك ترين  و در مجموع آدم دوس
تكبر و خودخواهى در وجودش نيست. اين ويژگى پيتر از همان آغاز فيلم«خوره» – كه 

براى ملاقات با كمپانى وتا به نيوزيلند رفته بودم- دستگيرم شد، او بسيار مسووليت پذير 
و دلنشين بود. 

سينگر: استقامت و خستگى ناپذيرى او ديوانه كننده است. يك بار تا ساعت سه صبح 
ــت تمام pre-viz را به من نشان مى داد؛ در حالى كه خودش روز  بيدار بوديم و او داش
بعد بايد سر صحنه فيلم حاضر مى شد. او نگاهى به من انداخت و گفت:«خوشحالم قبل از 
فيلمبردارى داريم همه چيز را با هم كنترل مى كنيم. چون وقتى سر صحنه فيلمبردارى 

هستم نمى توانم همزمان به اين مسايل هم فكر كنم!»
 علايق مشترك تان كدامند؟  �

سينگر: هر جفت مان عاشق تاريخ سينما هستيم و البته او يك مجموعه دار بزرگ 
ــاى چيزهايى كه در مجموعه اش دارد لذت  ــت و من از گذراندن زمان با او و تماش اس
مى برم. هواپيماها و كلى چيزهاى ديگر، اما از همه بيشتر به آن كينگ كونگ مينياتورى 
ــاختمان امپاير استيت است، علاقه دارم.  ــقوط از س كوچك مجموعه اش كه در حال س
فكرش را بكنيد، يك عروسك كوچك چهار اينچى كه بدنش با موى موش درست شده! 

چندش آوره! و در عين حال جالب. 
ــتر دوست دارد درباره  ــاير كارگردانانى كه مى شناسم، پيتر هم بيش رايت: مانند س
ــن  ــاى ديگران صحبت كند تا فيلم هاى خودش و اغلب يا درباره آثار رى هرياس فيلم ه
بحث مى كند يا درباره فيلم هاى جيمز باند. او يكى از طرفداران و دوستداران پروپاقرص 
باند است، عاشق كارهاى هرياسن است و از همه بيشتر هم «جزيره ميمون ها» را دوست 
دارد و يادگارى هاى زيادى از لوازم و لباس هاى اين فيلم ها در مجموعه خود دارد. يك بار 
به من يك پيراهن نشان داد و گفت:«ببين، توى يه سايت حراجى  چى خريدم.» و در 
واقع آن يكى از پيراهن هايى بود كه بازيگران«شأن مردگان» سر صحنه پوشيده بودند. در 
واقع هفت تا از اين پيراهن ها وجود داشت و پيتر يكى از آن پيراهن هاى آغشته به عرق 

و خون سيمون را خريده بود. 
 بلومكمپ: هر دو ما علاقه زيادى به انواع تفنگ داريم. منظورم تفنگ واقعى است! 
البته زرادخانه من به گرانى زرادخانه پيتر نيست- ما هردومان عاشق اين وسيله هستيم. 
ــر مى زند تا به كار مورد علاقه اش كه  اون يك تكه زمين دارد كه گهگاهى به آن جا س
تيراندازى است، بپردازد. اين علاقه فقط يك عشق و علاقه معمولى نيست، او عاشق انواع 
تفنگ هاى جنگ جهانى دوم و حتى جنگ جهانى اول است و تعدادى از اسلحه هاى آن 
ــتر به سلاح هاى مدرن علاقه مندم، اما  دوران را نيز در مجموعه اش دارد. من خودم بيش
من هم مانند او از فناورى نظامى حتى اگر مربوط به سال 1918 باشد خوشم مى آيد. آيا 
موضوعى هست كه او به خاطرش به ديگران حسادت كند؟ مسلما نه، اگر من هم سه تا 
فيلم ساخته بودم كه ميلياردها دلار فروش كرده بود، آن وقت من هم ديگر به هيچ كس 

و هيچ چيز حسودى نمى كردم. (مى خندد.) 
 ادگار، چطور شد كه پيتر در آن صحنه كوتاه فيلم ات بازى كرد؟  �

رايت: به نظرم فقط يك بار ازش درخواست كرديم، وقتى مى خواستيم فيلمبردارى را 
شروع كنيم اون قرار بود توى لندن باشه. از ما پرسيد كه صحنه فيلمبردارى كجاست. و 
ما گفتيم «فيلمبردارى نزديكى هاى سامرست است، دوست دارى توى يه صحنه كوتاه از 
فيلم حضور داشته باشى؟» و اون گفت:«آره، خيلى دوست دارم.» اين شد كه يك نقش 
كوچك به او داديم. موضوع جالب توجه آن بود كه محل فيلمبردارى سامرست بود و پيتر 
ــت كه با محل فيلمبردارى تقريبا سه ساعت فاصله داشت، البته از  در لندن اقامت داش
آنجا كه او يك نيوزيلندى است، اين مسافت مثل رانندگى در يك بعدازظهر آرام برايش 
لذت بخش بود. مت دراويتسكى، دستيار تهيه فيلم هايش نيز در اين سفر كوتاه همراه او 
ــاير بازيگران و عوامل  ــوان در ولز، اقامت كردند؛ جايى كه س بود و هر دو آنها در هتل س
فيلم همچون تيموتى دالتون، جيم برادبنت، نيز اقامت داشتند. ما صحنه مربوط به او را 
ــبانه مان و در پشت تالار بزرگ شهر ولز گرفتيم. صحنه  ــروع فيلمبردارى ش پيش از ش
خيلى سختى بود، شب قبل هم اوضاع خيلى خوب پيش نرفته بود، خيلى عقب بوديم 
و مشكلات زيادى هم داشتيم. از پيتر پرسيدم وقتى ما سر صحنه فيلمبردارى هستيم 
قصد دارد چه كار كند؟ پرسيدم:«مى خواهى يه ميز برات رزرو كنم توى يه رستوران؟» و 
او جواب داد:«نه، مى خواهم كارگردانى كردن تو را تماشا كنم.» خداى من! حس مى كردم 
اون شب  بازى رو باخته بودم. فكرش را بكنيد ما از برنامه عقب بوديم و اون مى خواست يه 
گوشه بنشينه و فيلمبردارى رو زير نظر بگيره. تيموتى دالتون و كنت گرانهام و خيلى هاى 
ديگر او را به خوبى مى شناختند. و شايد تنها كسى كه او را نمى شناخت بيلى ويتلو بود، 
ــد و از پيتر پرسيد:«ببينم،  كه البته خوش به حالش بود. اون يكدفعه از جايش بلند ش

تو برادر ادگارى؟»
ــب دارم، او مرد بسيار دوست داشتنى است و به نظرم  من خاطرات زيادى از آن ش
برايم خوش شانسى مى آورد. به نظرم همين كه گفت مى خواهد سر صحنه فيلمبردارى 
باشد و كارگردانى مرا نظاره كند باعث شد همه برنامه ريزى هايم درست از آب دربيايد و 

عقب ماندگى شب قبل هم جبران شود. 
منبع: امپاير 

اگرچه مقياس فيلم هاى«كينگ كونگ»، «ارباب حلقه ها» و «هابيت» 
بسيار عظيم هستند اما جكسن مى كوشد تا آن حس خانوادگى را 
در تمام آنها حفظ كند. من خودم سر صحنه فيلمبردارى«كونگ» 
حضور داشتم و آن عشقى كه بين تمام عوامل فيلم جارى بود را 
مى ديدم، به نظر من تمامى دست اندركاران فيلم هاى جكسن به 

نوعى به درون دنياى فيلم هاى او مهاجرت مى كنند

فيليپ فرنچ

نيك دى سملين . ترجمه: پريا لطيفى خواه
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